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قاتل افسر پلیس دستگیر شد
گــروه حوادث/ عامل قتل مأمــور پلیس در گلوگاه مازندران  کــه به تهران فرار 

کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.
ســردار مرتضی میرزایی، فرمانــده انتظامی مازندران در تشــریح این خبر 
گفت:  ســاعت یک و 30 دقیقه بامداد  شــنبه ســی و یکم اردیبهشــت خبری  
مبنی بر وقوع قتل با شــلیک چند گلوله در خیابان فرمانداری شــهر گلوگاه به 
پلیس اعلام شــد و موضوع به صورت ویژه در دســتور کار فرماندهی انتظامی 
این شهرستان و پلیس آگاهی استان قرار گرفت. کارآگاهان و کارشناسان پلیس 
آگاهی با تشکیل تیم ویژه بررسی صحنه قتل و اعزام به محل وقوع جنایت در 
بررسی های اولیه دریافتند یکی از کارکنان انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
اهل شهرســتان گلوگاه به نام ســتوان دوم »وحید ناظری« را که در حال سپری 

کردن مرخصی در محل اقامت خود بوده، به قتل رسانده و متواری شده اند.
بــا انجــام تحقیقــات از خانواده مقتــول در کمتــر از 24 ســاعت، متهم این 
جنایــت شناســایی شــد و مأمــوران بــا هماهنگی قضایی و تشــکیل تیــم ویژه 

عملیاتی، متهم اصلی پرونده را در استان تهران شناسایی و دستگیر کردند.
ســردار میرزایی اظهار کرد: متهم به قتل در تحقیقات و بازجویی های فنی 
پلیس، با توجه به شــواهد و قرائن موجود لب به اعتراف گشــود و ضمن اقرار 
به قتل با ســلاح گرم جنگی )کلت( علت و انگیزه قتل را اختلافات شــخصی 

عنوان کرد.

سردسته باند سارقان خشن در ایستگاه مرگ
گروه حوادث/ سردســته باند ســارقان خشــن که با ضرب و جرح زنان اقدام به 
ســرقت طلاهــای آنها می کرد پــس از تأیید حکــم محاربه اش بــه دار مجازات 
آویختــه شــد. به گزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، رســیدگی به ایــن پرونده از 
اواخر سال 96 و با چند شکایت مشابه از سوی زنان به پایگاه ششم پلیس آگاهی 
تهران آغاز شــد. شــاکی ها مدعی بودند مرد جوانی به همــراه یک نفر دیگر به 
بهانه پرسیدن آدرس به آنها نزدیک شده و ناگهان با حمله غافلگیرانه و کتک 
زدن و مجــروح کــردن آنها با چاقو طلا و پول هایشــان را ســرقت کرده بود. یکی 
از مالباختــگان در تحقیقات گفت: حوالی ظهر مقابــل در خانه منتظر دخترم 
بودم تا سرویس مهدکودک او را بیاورد. وقتی دخترم پیاده شد و به طرف خانه 
رفتیم به محض اینکه خواســتم در را ببندم ناگهان مرد جوانی دستش را روی 
در گذاشت و مرا به داخل هل داد، بعد چاقو را روی گردنم گذاشت و مرا تهدید 
به مرگ کرد وقتی طلاهایم را از دســت و گردنم خارج کرد با موتورسیکلتی که 
همدســتش روی آن بود فرار کردند. به دنبال شــکایت های ســریالی از اعضای 
باند خشن، کارآگاهان به بازبینی دوربین های مداربسته اطراف محل سرقت ها 
پرداختند و تصاویر متهمان خشــن را به دســت آوردنــد. در ادامه از آنجایی که 
سارقان خشن، متهمان سابقه دار بودند، هویت آنها شناسایی و 4 متهم پرونده 
دســتگیر شــدند. سردســته این باند در تحقیقات گفت: در خیابان های خلوت 
شرق تهران با دو موتورسیکلت که هر کدام دو سرنشین داشتند پرسه می زدیم. 
بــا دیــدن یــک زن تنها بــه او نزدیــک می شــدیم و مــن از موتورســیکلت پیاده 
می شدم و آدرس می پرسیدم. اگر طلا داشت به او حمله می کردم و با گذاشتن 
چاقو روی گردنش طلا ها را سرقت کرده و از محل متواری می شدیم. ما هفته ای 
یک یا دوبار از پاکدشــت برای سرقت می آمدیم و پس از انجام سرقت هایمان 

دوباره راهی پاکدشت می شدیم.
به دنبال اعتراف متهمان، کیفرخواست سردسته این باند از سوی بازپرس 
شــعبه دوم دادســرای ویژه ســرقت به اتهام محاربه صادر شــد. وقتــی پرونده 
متهم به دادگاه عمومی و انقلاب رفت حکم اعدام وی صادر شــد و ســرانجام 

سحرگاه چهارشنبه گذشته سردسته باند به دار مجازات آویخته شد.
علی صالحی، دادستان تهران در خصوص جزئیات این خبر اظهارداشت: 
این سارق مسلح و همدستانش پس از گشت  با موتورسیکلت، سوژه خود را از 
بین بانوان انتخاب کرده و پس از تهدید و ترساندن مالباخته با قمه و خنجر به 
وسیله قیچی آهن بُر طلاهایشان را بریده و سرقت می کردند. پس از طی مراحل 
دادرســی، اثبات جرم محاربه از طریق ســرقت مســلحانه و صدور حکم اعدام 
برای سردســته باند این حکم در دیوان عالی کشــور تأیید و صبح چهارشــنبه 4 

خرداد به مرحله اجرا گذاشته شد.

 آتش سوزی گسترده در کارخانه رنگسازی

گروه حوادث/ آتش ســوزی گســترده در کارخانــه صنعتی واقــع در تهرانپارس 
تهران بدون تلفات جانی مهار شد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، ســاعت ١۶:١9 روز پنجشــنبه خبــر 
آتش ســوزی در  خیابان جشــنواره به سامانه ١2۵ اعلام شــد که ١20 آتش نشان 
از ۶ ایســتگاه به همراه ١۵ دستگاه تانکر آب به محل حادثه اعزام شدند. محل 
آتش سوزی یک کارخانه بود که سه تا چهار کارگاه آن در حدود دو هزار متر مربع 
دچار آتش ســوزی شده بود. سید جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی و 
خدمات ایمنی شهرداری تهران در این باره گفت: این  کارگاه ها مختص تزریق 
پلاســتیک، رنگ ســازی و رنگرزی و پارچــه بود و آتش به طــور کامل این اماکن 
را فــرا گرفته بود و آتش نشــانان از چند طرف عملیات آب و کف رســانی را آغاز 
کردند و در ادامه آتش نشانان از طریق نردبان هیدرولیکی وارد عملیات و موفق 
شدند از حجم زیاد شعله های آتش جلوگیری کنند. بر اثر شدت حرارت بخشی 
از دیــوار و ســقف های محل حادثه تخریب شــده بود اما خســارت جانی در پی 

نداشت که سرانجام پس از چند ساعت آتش مهار شد.

سرقت گازوئیل از لوله اصلی شرکت نفت
گــروه حــوادث/ 6 مــرد تبهکار با حفــر یازده متــری زمین از خط لولــه انتقال 

سوخت شرکت نفت در بندرعباس 30 هزار لیتر گازوئیل سرقت کردند.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، چنــدی قبــل مأمــوران پلیــس 
بندرعباس در جریان سرقت یک باند از خط لوله انتقال گازوئیل قرار گرفتند. 
مأموران پلیس آگاهی بندرعباس با انجام اقدامات فنی و پلیسی، محل حفر 

زمین و سرقت از خط لوله را واقع در روستای پشته ایسین شناسایی کردند.
ســردار غلامرضــا جعفری فرمانده انتظامی هرمــزگان در این باره گفت: در 
پی مصوبه شــورای تأمین مبنی بر رســیدگی و پیگیری جــدی حفاری خط لوله 
انتقال ســوخت شــرکت نفت اســتان هرمزگان مراتب به صورت ویژه در دستور 
کار فرماندهــی انتظامــی شهرســتان بندرعباس با مدیریت و نظارت مســتقیم 
فرمانــده انتظامی شهرســتان قرار گرفت. پس از انجــام تعقیب و مراقبت های 
شــبانه روزی متوالی و تحت نظر قرار دادن عوامل دســت اندرکار و مجرمانی که 
مشــارکت داشــته اند و پس از شناســایی محل، مأموران با تشــکیل چندین تیم 
عملیاتی و با هماهنگی قضایی، پس از ورود به محل دپوی ســوخت قاچاق دو 
نفر از متهمان را که در حال انجام سوخت گیری بودند، دستگیر کردند. همچنین 
مشــخص شــد متهمان به طرز ماهرانه با حفر زمین به طول ١١ متر یک لوله را 
به خط لوله اصلی انتقال ســوخت شــرکت نفت متصل کــرده و در حال تخلیه 
سوخت از نوع گازوئیل هستند که پس از هماهنگی های مربوطه 6 متهم دستگیر 
و نســبت به انتقال سوخت مکشوفه به مقدار 30 هزار لیتر توسط سوخت رسان 
شرکت نفت اقدام شد. شناسایی و دستگیری سایر متهمان و میزان سوخت های 

سرقت و قاچاق شده  به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد.

بار
اخ  گروه حوادث/ 

 آمار قربانیان حادثه 
ریزش برج متروپل  
آبادان در حالی رو به 
افزایش است که وزیر 
کشور خواهان برخورد 
قاطع دستگاه قضا با 
مسببین این حادثه 
شد.

بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، صبــح 
جمعه و همزمان با پنجمیــن روز حادثه ریزش 
بــرج متروپــل، امدادگــران برای باز شــدن جبهه 
جدیدی که بتواند روند آواربرداری را تســریع کند 
ضلع شــرقی »متروپل« را تخریــب کردند. طبق 
اظهار احســان عباســپور فرماندار آبــادان تا ظهر 
جمعــه آمار قربانیان متروپل به  24 نفر رســیده 

بود.
 احمد وحیدی وزیر کشور نیز که برای رسیدگی 
بــه این واقعــه در آبــادان حضــور دارد گفــت: با 
دستور رهبر معظم انقلاب و ابلاغ رئیس جمهور 
عملیات آواربرداری و خطرزدایی از برج متروپل 
آبادان سرعت گرفته و به وضعیت خانواده های 
جانباختگان رسیدگی می شود. سازه باقی مانده 
بــرج متروپل ناپایــدار و خطر آفرین اســت و هم  
اکنــون وارد مرحلــه خطرزدایــی بــرای ســرعت 
بخشیدن به آواربرداری ناشی از توده های آویزان 

بتنی هستیم.
وزیــر کشــور بــا بیــان اینکــه در متروپــل یــک 
جنایــت اتفــاق افتاد، گفــت: در حادثــه متروپل، 
متأســفانه نه تنها تعلل بلکه جرم بزرگی اتفاق 
افتاده است کســانی که برای کسب درآمد بیشتر 
براحتی با جان مــردم بازی کردند، به هیچ وجه 
قابل گذشــت نیســتند من فکر می  کنم دســتگاه 
قضا باید با اشــد مجازات با مسببین و کسانی که 
غفلــت کرده اند برخورد کند. مردم هم مطمئن 
باشــند که دســتگاه قضــا درخصوص کســانی که 
عامــل بــروز فاجعــه تلخــی بوده انــد، رســیدگی 
قاطعی خواهد کرد. حتماً باید سایر پرونده هایی 
را که در این حوزه و شــهر هســتند رسیدگی کنیم 
و همین الان نیز دســتور آن صادر شــده اســت و 

شکایت های موجود باید رسیدگی شوند.
وحیــدی بیان کــرد: بحث اول مــا آواربرداری 
اســت و دوم نیــز خطرزدایــی اســت کــه الان در 
ایــن مرحلــه هســتیم و مراحــل بعــدی بنــا بــه 
بررســی های کارشناســان و متخصصــان اســت. 
به هــر حال فعــلًا در مرحله رفع خطر هســتیم. 
از همه اســتان ها و شــرکت های فعال در اســتان 
خوزستان مشــارکت داشته اند. همه دستگاه ها و 
نهادهــای حاضــر در این بحــران، از جمله هلال 
احمــر، مدیریت بحران کشــور، اورژانس، قرارگاه 
خاتــم، ســپاه، آتش نشــانی، نیــروی انتظامــی و 
شــرکت پالایــش نفــت فعــال بوده انــد و کار بــا 

هماهنگی پیش می رود.
 وزیر کشــور عنوان کــرد: از محبت همه مردم 
آبــادان تشــکر می کنــم و از مــردم می خواهم به 

محل حادثه نزدیک نشوند.

ë  بــرای را  کار  متروپــل  جغرافیایــی  موقعیــت   
امدادگران سخت کرده است

محمدحســین نامــی، رئیــس ســتاد بحــران 
وزارت کشــور گفــت: موقعیــت بــد جغرافیایــی 
ســاختمان که در هسته اصلی شــهر قرار داشته، 
دسترســی بــه ســاختمان مــورد نظر را ســخت و 
امدادگــران را بــا مشــکل مواجــه کرده بــود که با 
تدابیــر لازم تاکنــون کارهــا بــا ســرعت و شــتاب 

بیشتری انجام شده است.
صادق خلیلیان استاندار خوزستان گفت:  این 
حادثه نتیجه ســهل انگاری مسئولان دولت های 
گذشته است که بدون نظارت و کارشناسی اجازه 
ســاخت چنین ســازه ای را صادر کرده اند و قطعاً 

باید با متخلفان برخورد شود.
ë کمک های بی وقفه مردمی 

 تلاش هــای امدادگــران بــرای یافتــن گرفتــار 
شــدگان در زیــر آوار متروپل در حالــی ادامه دارد 
که خانواده افراد گرفتار شــده هــم به کمک آنها 
رفته اند. یکی از افرادی که دو نفر از بســتگانش را 
از دســت داده به »ایران« گفت: در زیرزمین و در 
حال آواربرداری برای پیدا کردن اجساد هستیم. 
حــال و روزم به قدری بد اســت که توان صحبت 
ندارم. اینجا همه دارند کمک می  کنند هر کســی 
که قوم و خویشــش در متروپل زیــر آوار مانده به 
اینجا آمــده تا به امدادگران کمــک کند. مردم با 

دست خالی سنگ و بتن جا به جا می  کنند.
متأســفانه آزمایشــگاهی پشــت برج متروپل 
بــوده کــه در ایــن حادثه تخریب شــده اســت. از 
آنجایی که در شهر های اطراف از جمله مینوشهر 
آزمایشــگاه یــا کم اســت یا نیســت، مــردم برای 
آزمایش به آبادان می  آیند که در این حادثه چند 

نفری گرفتار آوار شدند و جان باختند.
ë جدال 6 ساعته یک دختر با مرگ

 فاطمــه قاســمی، یکــی از کارمندان شــرکت 
از  معجزه آســایی  طــرز  بــه  کــه  اســت  متروپــل 
مــرگ نجــات یافته اســت، پدر این دختــر جوان 
بــه خبرنــگار »ایــران« گفــت: دختــرم لیســانس 
حقوق دارد و یک ســالی می  شود که در هلدینگ 
بــود. دفاتــر  بــه کار شــده  عبدالباقــی مشــغول 
هلدینگ طبقه ششم بود و تنها یکی از دفاترش 
در طبقه اول بود که دخترم در آنجا کار می  کرد و 

پاسخگوی مشتری ها بود.
او ادامه داد: روز دوشــنبه دوم خرداد ســاعت 
از ١2 گذشــته بود کــه یکی از همــکاران دخترم با 
مــن تماس گرفــت و خبر ریزش متروپــل را داد. 
فوراً خودم را به آنجا رساندم. خیابان بسته شده 
بود، به ســختی راه باز کردم تا به برج ها رســیدم. 

با دیدن ســاختمان، شــوکه شــدم. بتن روی بتن 
خوابیده بود. هیچ کلمــه ای نمی تواند حس آن 
لحظــه مــرا توصیف کنــد. با خودم گفتــم خدایا 
چطــور دخترم را از زیر این آوار پیدا کنم و نجات 
دهم؟ با تلفن همــراه دخترم تماس گرفتم اما 

جواب نمی داد.
مــرد میانســال گفت: همــکار دختــرم با من 
تمــاس گرفــت و گفت که فاطمــه گفته در ضلع 
غربی متروپل داخل مغازه ای گیر افتاده اســت. 
بــا عجله بــه آنجا رفتم و با دســت خالی شــروع 
به کنــدن زمین کــردم. هر لحظه امکان داشــت 
بقیه ســاختمان هم بریزد اما برایم مهم نجات 
دختــرم بــود، ســتون ها کــج شــده بودنــد. بقیــه 
مــردم و امدادگــران بــه کمکم آمدنــد یکدفعه 
دســت دخترم را دیدم که از خــاک بیرون مانده 
بــود. با کمــک چندین نفــر بتن ها را کنــار زدیم. 
پــای دختــرم زیــر یــک ســتون گیــر کــرده بــود و 
نمی توانســت تکان بخورد. خدا به تمام کسانی 
کــه کمــک کردند تا دختــرم را نجــات دهم خیر 
بدهــد، آنهــا تیرآهــن آوردنــد و موفــق شــدیم 
دخترم را بعد از 6 ساعت حبس از زیر خاک ها و 

بتن ها بیرون بیاوریم.
پــدر فاطمه ادامــه داد: مشــکلی اصلی نبود 
امدادگــران  و  آتش نشــانان  توســط  تجهیــزات 
بــود. مــا خودمــان مجبور شــدیم شیشــه مغازه 
از داخــل آن  تجهیــزات پزشــکی را بشــکنیم و 
تجهیزات برداریم و به مداوای دخترم بپردازیم.

مرد میانسال گفت: دخترم گفت در لحظه 
حادثه عبدالباقی، ســالار کشــفی که کارشناس 
مشــاور عمرانــی شــرکت بــود، منشــی و چنــد 
کارمنــد دیگــر در طبقه ششــم بودنــد. دخترم 
بعــد از ریزش آوار به داخل مغازه طبقه پایین 
سقوط کرده و زیر میزی افتاده که میز جان او را 
نجات داده و از ریزش آوار به ســرش جلوگیری 
شده بود اما همکارش که پسری ١9 ساله به نام 
علیرضــا بود به طبقه منفی یــک افتاده و جان 
باختــه کــه جســدش را امــروز صبــح )جمعه( 
بیــرون کشــیدند. دختــرم در بیمارســتانی در 
اهــواز بســتری اســت و هنوز شــوکه اســت حال 
روحی خوبی نــدارد. می گوید چند ثانیه قبل از 
این حادثه متوجه شــدند از ســاختمان ســنگ 
در حــال ریــزش به خیابــان اســت در حالی که 
متعجــب بودنــد ناگهان ســاختمان شــروع به 

لرزش کرده و ریخته است.
ë قطع عضو کارگر ساختمانی

عبدالله بحرانی، یکی از کارگرهای ساختمانی 
است که در زمان حادثه ریزش متروپل در طبقه 
دهم این ساختمان مشــغول کار بود اما ناگهان 
زیــر پایــش خالــی شــد و زمیــن و زمــان بــه هم 
ریخت. برادرش می  گوید معجزه شد که او زنده 
مانــد. دو برادرم در متروپل کارگــر بودند یکی از 
برادرها برای انجام کاری از برج خارج شــده بود 
که این اتفاق افتاد و بلافاصله به ما خبر داد و به 
کمک آنها رفتیم برادرم را همان موقع پیدا و به 

بیمارستان منتقلش کردیم اما مجبور شدند پای 
عبدالله را قطع کنند و هنوز در کماست.

این مــرد به خبرنــگار »ایران« گفــت: برادرم 
و دو باجناقــش بــه نام های  هاشــم  که 27 ســال 
داشــت و مرتضــی  24 ســاله در این پــروژه کارگر 
بودنــد. البته یکــی از اقوام مان به نــام امین  هم 
در این پروژه با برادرم کار می  کرد. جسد  هاشم را 
پنجشنبه شب پیدا کردند و جسد مرتضی را یک 
روز قبل تــرش، اما هنــوز جنازه امین پیدا نشــده 
اســت. زنــده ماندن بــرادرم هم معجــزه بود که 
موفق شــدیم او را همان لحظات اولیه از زیر آوار 
بیرون بکشیم و به بیمارستان ببریم. اما هنوز به 

هوش نیامده و ما نگران او هستیم.
او ادامــه داد: برادرم یک دختر دو ســاله دارد 
و فرزند دیگرش قرار اســت یک ماه دیگر به دنیا 
بیاید. زمانی که متروپل سقوط کرد، من در محل 
کارم بــودم. ســاعت ١2:20 متروپــل ســقوط کرد 
و  خــودم را به آنجا رســاندم و بــه کمک برادرم و 
دوســتان و افرادی که آنجا بودنــد، برادرم را پیدا 
کــرده و از زیــر آوار بیرون کشــیدیم. خدا را شــکر 
می  کنیم که این حادثه  غروب یا اول شــب اتفاق 
نیفتــاد وگرنه باور کنید صدهــا نفر جان خود را از 
دســت می  دادند. با ریزش متــرو پل، مردمی که 
در آن نزدیکی بوده و جان سالم بدر برده بودند، 
بــه کمــک مغــازه داران کنــار متروپــل و  زیــر آوار 
گرفتار شــده ها آمدند و مردم را از زیر آوار نجات 

می  دادند.

گــروه حــوادث/ پســر جــوان در اقدامــی هولناک با 
همدستی مادرش و خوراندن قرص برنج پدرش 

را به قتل رساند و جسدش را در بیابان رها کرد.
بــه گزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، روز 29 
اردیبهشــت خبر ناپدید شــدن مردی 6١ ســاله به 

مأموران کلانتری 25 محمد شهر اعلام شد.
بــا اعــلام خبــر ناپدیــد شــدن مــرد بازنشســته 
رســیدگی به پرونده در دســتور کار کارآگاهان اداره 
مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی اســتان البرز 

قرار گرفت.
در نخســتین گام اعضــای خانــواده به عنــوان 
مطلــع بــرای بازجویــی بــه اداره پلیــس دعــوت 
شــدند، ایــن درحالی بود کــه خانــواده وی مدعی 
دیگــر  و  شــده  خــارج  خانــه  از  پدرشــان  شــدند 
برنگشته است. در حالی که تحقیقات برای یافتن 
مرد میانســال ادامه داشــت مشــخص شــد پســر 
کوچک خانواده به نام مهران به یکی از شهرهای 

شمالی سفر کرده است.
دریافتنــد  کارآگاهــان  بررســی ها  ادامــه  در 
پــدر خانــواده از مدت هــا قبــل بــا پســرش مهران 
اختــلاف خانوادگــی داشــته و این اختــلاف بعد از 
ازدواج وی بیشتر شده اســت. بنابراین پسر جوان 
به عنــوان نخســتین مظنــون ایــن حادثــه تحــت 
پیگرد قرار گرفت. از سوی دیگر پلیس در بازبینی 
دوربین های مداربســته مقابل خانه مرد گمشــده 
دریافتنــد وی آخریــن بار کــه وارد خانه اش شــده 
اســت دیگر از خانــه بیرون نیامده اســت و پس از 
آن مهران و مادرش با خودروی پدر از خانه خارج 

شده اند.
پلیــس  رئیــس  نادربیگــی،  محمــد  ســرهنگ 
آگاهی استان البرز با بیان اینکه این موضوع باعث 
شــد تــا بیشــتر به اعضــای خانــواده ظنین شــویم 
گفت: در ادامه بار دیگر همسر و فرزندان این مرد 
بــه پلیــس آگاهی دعوت شــده و مــورد تحقیقات 
تخصصی قرار گرفتند که در نهایت همسر مقتول 
چند روز پس از این حادثه با مشــاهده مســتندات 

پلیــس بــه ناچار لــب به اعتــراف گشــود و به قتل 
شــوهرش بــا همدســتی پســرش مهــران اعتراف 
کــرد و گفــت: شــوهرم مــرد بداخلاق و خسیســی 
بود همیشــه زندگی را برای من و بچه هایم جهنم 
می کــرد. با این حال مــن او را تحمل می کردم ،تا 
اینکــه بچه هایم بزرگ شــدند و یکی از پســرهایم 
ازدواج کرد. از آنجا که وضع مالی خوبی نداشــت 
قرار شــد بعــد از ازدواج در خانه ما زندگی کند اما 
مشــکلات ما با این اتفاق بیشــتر شد. شوهرم یک 
حقــوق بازنشســتگی داشــت و بــه ســختی از پس 
مخــارج زندگی بر می آمد.به همیــن خاطر هم از 
اینکه پســرم و همسرش سر ســفره او می نشستند 
ناراحت بود و بــا ما بدرفتاری می کرد و من از این 
موضوع دیگر خســته شــده بودم. به همین خاطر 
با پسرم نقشه کشیدیم او را به قتل برسانیم. بعد 
پسرم مقداری قرص برنج خرید و داخل غذایش 
ریختیــم بعد از اینکه مطمئن شــدیم جان باخته 
جســدش را بــا خــودروی خــودش از خانــه خارج 
کــرده و در بیابان های جاده ســاوه رهــا کردیم. اما 
الان واقعاً پشــیمانم چون هم شوهرم کشته شد و 

هم زندگی پسر جوانم تباه شد.
در ادامه تحقیقات پســر مقتــول  درباره انگیزه 
قتــل گفــت: من و همســرم بعــد از ازدواج مجبور 
شــدیم نزد پدر و مادرم زندگــی کنیم. پدرم فقط 
یــک حقوق بازنشســتگی داشــت ،طبیعــی بود از 
اینکه من و همســرم سرسفره آنها بودیم ناراضی 
باشد برای همین من نقشه قتل او را کشیدم. ولی 
خیلــی پشــیمانم و امیــدوارم خداونــد از گناه من 

بگذرد.
پــس از اعترافــات متهمــان پرونــده بــا تلاش 
تیمی از کارآگاهان جنایی سرانجام روز چهارشنبه 
جسد مقتول در حوالی جاده زرندیه نزدیک ساوه 
کشــف و به دســتور بازپرس کشــیک قتل جسد به 

پزشکی قانونی منتقل شد.
متهمــان  پس از تکمیل تحقیقات برای انجام 

مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

همدستی مادر و پسر برای قتل پدر

گروه حوادث/ سارق سابقه دار که تازه از زندان 
آزاد شــده بود به پیشــنهاد یک خریدار اموال 
مسروقه گوشی های مدل بالا سرقت می کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
چندی قبــل دختر جوانی در تماس با پلیس 
از ســرقت گوشــی تلفــن همراهــش توســط 
راکبین یک موتورســیکلت خبر داد. به دنبال 
ســوی  از  تحقیقــات  ســرقت،  خبــر  اعــلام 

کارآگاهان پلیس آگاهی پایتخت آغاز شد.
بــا  کارآگاهــان  تحقیقــات  ادامــه  در 

شــکایت های مشابه مواجه شــدند. در تمامی سرقت ها دو 
پســر جوان ســوار بر موتورســیکلت در خیابان پرســه زده و 
گوشــی های تلفن همــراه را از عابران یا راننده ها در پشــت 

چراغ قرمز به سرقت می بردند.
ë شناسایی سارقان

در بازبینــی دوربین هــای محل گوشــی قاپــی، مأموران 
موفق شــدند تصاویــر متهمان را به دســت بیاورند. یکی از 
متهمــان بــه نام امیــن از مجرمان ســابقه دار بود که ســال 
گذشــته پس از آزادی، ســرقت هایش را دوباره از سر گرفته 

بود و با تشکیل باندی دو نفره، گوشی قاپی می کرد.
با دستگیری متهم 20 ساله و همدستش، آنها به گوشی 

قاپی های سریالی اعتراف کردند.
امیــن گفــت: پــس از آزادی از زنــدان بــرای اینکــه باید 
رد مــال شــاکی های قبلی ام را پرداخــت می کردم تصمیم 
گرفتــم دوباره ســرقت کنم. یــک روز که بــه پاتوق مصرف 
مواد رفته بودم، پژمان که صاحب پاتوق بود پیشــنهاد داد 
که برای او گوشــی ســرقت کنم تا آنها را با مبالغی بالاتر از 
مالخرهای دیگر از من بخرد. به پیشــنهاد پژمان به همراه 
یکی از هم پاتوقی هایم باندی را تشکیل دادیم و سرقت ها 
را آغــاز کردیم. طبق ســفارش پژمان، ما فقط گوشــی های 
آیفون و سامســونگ مدل بالا را سرقت می کردیم. ساعت 
2 بعــد از ظهــر به بعــد و باتوجه بــه خلوتی خیابان پرســه 

می زدیــم و بــا مشــاهده ســوژه مناســب، ســرقت را انجام 
می دادیم. شــگرد دیگرمان این بود که پشــت چراغ قرمز، 
راننده هایــی کــه در حــال صحبــت با تلفــن همــراه بودند 
را شناســایی کــرده و در چشــم برهــم زدنــی گوشــی های 
آنهــا را می قاپیدیــم. گاهی اوقات در روز 5 گوشــی ســرقت 
می کردیــم و آنها را به پژمــان تحویل می دادیم. باتوجه به 
مــدل گوشــی ها از یک تا 7 میلیون تومان آنهــا را به پژمان 

می فروختیم.
ë دستگیری مالخر

بــا اعتــراف امیــن، تحقیقــات بــرای دســتگیری پژمــان 
آغــاز و کارآگاهان پلیس موفق به دســتگیری مرد جوان در 
پاتوقــش شــدند. در بازرســی از مخفیگاهش بیــش از 200 

گوشی تلفن همراه مسروقه کشف شد.
پژمــان در تحقیقــات گفــت: از آنجایی که مدتــی بود با 
یکی از اتباع بیگانه آشــنا شــده بودم او گوشــی های سرقتی 
را بــا مبلغی مناســب از مــن خریداری می کــرد و به خارج 
از کشــور به صورت قاچاقی انتقال مــی داد، تصمیم گرفتم 
طبق خواســته او گوشی ســرقتی بخرم. بعد از آن گوشی ها 
را دو میلیــون تومان گرانتر بــه خریدار می فروختم و او هم 

گوشی ها را به خارج از کشور انتقال می داد.
با اعتراف پژمان، مرد جوانی که گوشی های سرقتی را از 
او خریداری می کرد نیز شناســایی و دستگیر شد. تحقیقات 

در رابطه با شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

اشد مجازات در انتظار مسببان 
حادثه متروپل

وزیر کشور:

 سرقت گوشی 
به سفارش مالخر


